
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  95ـ129، صص 1400 بهار، وهفتم چهلي  ، شمارهدوازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  جستاري در پوشاك صابئين مندائي
  

  2زاده طهراني طاهره عظيم، 1آبادي معصومه فيض
  

  چكيده
، در شـناخت اقـوام از اهميـت و          پوشاك به عنوان يكي از مظاهر فرهنگ و تمدن        

اند كـه     هاي ديني   از جمله اقليت  » صابئين مندائي «. اي برخوردار است    جايگاه ويژه 
 اين قوم ي هدربار. اند  كرده  ها زندگي مي    از ديرباز در خوزستان و در جوار رودخانه       

هايي با محوريت آيـين مـذهبي، خـط و زبـان، برخـي آداب و رسـوم و                     پژوهش
در اين ميـان، بـه پوشـاك       . النهرين انجام شده است     ت آنان به بين   چگونگي مهاجر 

در اين  . هاي ملي و مذهبي آنهاست، كمتر توجه شده است          صابئين كه معرّف ارزش   
پژوهش پوشاك زنان و مردان مندائي با تكيه بر شواهد تاريخي مكتـوب، تـاريخ               

سـي قـرار    تحليلـي مـورد برر    - حضوري با رويكرد توصيفي    ي  هشفاهي و مصاحب  
  . گرفته است
 از آن دارد كه مندائيان در زندگي روزمـره و معمـولي تـابع                ها حكايت   بررسي

آنان در مراسم مذهبي و آيينـيِ خـود از پوشـش            . اند  فرهنگ حاكم بر جامعه بوده    
كردند و در حال حاضر نيز پوشيدن آن به همان            استفاده مي » رسته«خاصي به نام    

درا «،  »برزنقـا «رسته از پنج قسمت     . د گذشته استمرار دار   ي  هشيو ، »نـصيفه «،  »سـ
تشكيل شده است كه هر يك كاربرد و مفهوم خاص خود را            » شرَوارا«و  » هميانه«

پوشيدن اين لباس يكپارچه سفيد هنگام اجراي مراسم صـابئين بـراي زن و              . دارد
    .طور يكسان و همانند هم ضروري است مرد به
  مندائيان، پوشاك، خوزستان، قاجار صابئين، :هاي كليدي واژه

                                                 
ن  دانشجوي دكتري تاريخ و تمـدن ملـل اسـلامي، واحـد مـشهد، دانـشگاه آزاد اسـلامي، مـشهد، ايـرا                       .1

basirat.m48@gmail.com 
نويـسنده   (لامي، مـشهد، ايـران  دانشيار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي، واحد مشهد، دانـشگاه آزاد اس ـ       .2

  ta_azim@yahoo.com  )مسئول

  30/6/1400 تاريخ تأييد – 6/3/1400تاريخ دريافت 
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  مقدمه
اسـرائيل درگيـري رخ داد و          سال پيش ميان آنهـا و بنـي        1مندائيان معتقدند حدود دو هزار    

عنوان منجي فرستاد، به همين دليل حضرت         خداوند براي نجاتشان يحياي تعميددهنده را به      
هاي   ورند كه حضرت يحيي كتاب    آنان بر اين با   . دانند   آيين خود مي   ي  هكنند  را زنده ) ع(يحيي
گذاشـت     را از خـود برجـاي      2ادراشي اد يحيي   آوري كرد و كتاب     مندائي را جمع   ي  هپراكند

  ).116: 1387فارياب، (
 تحرير درآمـده كـه توجـه    ي هها و مقالات متعددي به رشت  اقليت صابئي كتابي  هدربار

ــوم، خــط   ــذهبي، آداب و رس ــين م ــن و آي ــل دي ــه تحلي ــا ب ــغل اصــلي آنه ــان، ش    و زب
  در معرفــي صــابئين منــدائي، پژوهــشگراني همچــون     . و هنرپيــشگيِ آنــان اســت  

  ، 7، مـسعود فروزنــده 6، سـليم برنجـي  5، رودلـف ماتــسوخ 4، ليـدي دراور 3تئـودور نولدكـه  
                                                 

  .باشد  سال مي2023، »گنزورا نجاح چحيلي« زمان مذكور، مطابق با نظر رهبر مندائيان ايران .1
2. Adrasha Ed Yahya  اسـت كـه   ) ع(حضرت يحييبه معني تعاليم يحيي، كتاب ديني مندائيان منسوب به

اين كتاب در بارة تولد، زندگي، وفات و تعاليم حضرت          .  بيشترين اهميت را نزد مندائيان دارد      گنزارباپس از   
  ).39: 1337؛ ممتحن،180ص: 1367برنجي، (است ) ع(يحيي

ــه .3 ــال ) NoldekeTeodor( نولدكـ ــاب 1895در سـ ــدائي  كتـ ــان منـ ــتور زبـ ــوان دسـ ــا عنـ    را بـ
Mandaisch Grammatik او پايه گذار تحقيقات منـدائي شناسـي بـا گـرايش     .  منتشر كردقواعدالمندائيه يا
  .شود زبان شناختي شناخته مي

كتـاب  حاصل اين آشنايي تـأليف      . م با مندائيان آشنا شد    1921حدود سال   ) DrowerLady(ليدي دراور    .4
لاعات جـامعي را در اختيـار پژوهـشگران         مندائيانِ عهد قاجار اط    ي  هاست كه دربار   مندائيان عراق و ايران   

 چهارده سال از زندگي خود را در جنوب عراق و خوزستان بين منـدائيان سـپري كـرد و                     وي .دهد  قرار مي 
  آنچـه را ديـده و شـنيده روايـت كنـد            كوشيد زبان و فرهنگ اين قوم،        و بر آشنايي با آداب و رسوم       علاوه  

 حاصل تلاش او براي ثبت آداب       مذكور تصاوير موجود در كتاب      رسد  به نظر مي  ). 31: 1390زاده،   حزبايي(
  .باشد و رسوم اين قوم 

محقق زبان شـناس، فرهنـگ لغـات منـدائي را تـدوين كـرد و در       ) Rudolf Matcuch( رودلف ماتسوخ .5
  . را به رشته تحرير درآوردلهجه اهوازي در زبان مندائيم كتاب ديگري با عنوان 1991سال
هـاي آداب    در توصيف مندائيان در زمينه 1367را در سال    » قوم از ياد رفته   «دائي كه كتاب     پژوهشگر من  .6

  . منتشر كرد...و رسوم، اعياد، مراسم عبادي و
ايران سـرزمين   ،  )1380 (صابئين ايران زمين  ،  )1377 (تحقيق در دين صابئين مندائي     با تأليفاتي همچون       .7

  .رداخته استبه معرفي اين قوم پ) 1392 (صلح اديان
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  . اند هاي ارزشمندي برداشته گام...  و 1مهرداد عربستاني
 لباس مذهبي و آييني آنهاسـت       هاي مرتبط با مندائيان غالباً معطوف به        محتواي پژوهش 

با توجه به نبود    . و به پوشش مردم در زندگي روزانه پرداخته نشده يا كمتر توجه شده است             
 پوشاك مندائيان، اين پژوهش بـر آن اسـت بـا تكيـه بـر انـدك         ي  هيا كمبود منابع در زمين    

 چحيلـي ـرهبر    نجـاح 2 نوع لباس صابئين و با استناد به سخنان گنـزورا  ي هها دربار يافته
ـ و نيز بررسي شباهت يا تفاوت پوشاك ايـن قـوم بـا مـردم بـومي محـل                    3مندائيان ايران 

 .سكونتشان، تحليلي از وضعيت پوشاك زنان و مردان مندائي ارائه كند
  

  معني واژگان مندا و صابي
نـدا  ما. »عارف يا عرفاني  «و ماندايي يعني  » علم وعرفان «اي است آرامي به معني        مندا كلمه 

ترين فرشته و منجـيِ ايـن مـذهب اسـت             عالي» عرفان هستي  «ي  هاصطلاحي مذهبي دربار  
فرشـته يـا   «مندا در زبـان آرامـي بـه معنـاي     ). 158: 1347 ؛ راميار،    87: 1379الهامي،  (

به (يوناني  4»گنوسيسِ«با  » مندا، ماندا  «ي  هكلم). 141: 1373مبلغي آباداني، (است  » منجي
نـامي اسـت كـه      » مغتـسله «). 159: 1347راميار،  (مترادف است   ) معناي عرفان و معرفت   

وشـو در     برند، چرا كه آنها به پاكيزگي بدن و لباس و شست            اعراب براي مندائيان به كار مي     
. اين قوم در خوزستان به صابي يا صبي مشهورند        ). 6: 1367برنجي،(هاي روان مقيدند      آب

: 1377(تعريف شده است » شوينده«داني به معني اي كل كلمه» صابي« دهخدا   ي  هنام  در لغت 
دانـد    مـي » تعميـد «را نـامِ عربـيِ منـدائيان بـه معنـي            » صـابي  «5ماتسوخ). 14738/ 10

                                                 
از . منتشر كرد  1387 را در سال  تعميديان غريب   شناس كه در معرفي آيين مندائي كتاب          پژوهشگر انسان  .1

 هنـر و تمـدن شـرق،        ي  هنـشري (» شناسي، سازه و منظر    كيهان: صابئين مندائي « ي  هديگر تأليفات او، دو مقال    
هـاي    نـشريه پـژوهش   : 1398(» شـان صـابئين منـدائي و دنيـاي در حـال تغيير          «و  ) 19 ي  ه، شـمار  6سال
  .شايان ذكر است) 1، شماره9 ي هشناسي، دور انسان

 ـ              يا گGanzibra  ) (گنزيبرا .2  ي  هنزورا به معناي گنجور و صاحب گنج است و در حال حاضر بـالاترين رتب
  .ي استئروحانيت مندا

  . وي در شهر اهواز ساكن است.3
4. Gnosis 
5. Matcuch( Macuch) 
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معرفـي  » كننـدگان   غـسل «بـه معنـي     » صابئين« نيز آنان را     1نولدكه). 157: 1347راميار،(
) 12: 1379كـوب،     زريـن (»  معني محافظ قانون    به  نصورايي  «). 6: 1337ممتحن،  (كند    مي

راميار، (رود     كه براي روحانيون، رجال دين و مؤمنان حقيقي به كار مي            عنوان ديگري است  
آب .الفاظ و عناوين مذكور، از اهميـت آب در آيـين منـدائي حكايـت دارد             ). 159: 1347
تعميد كه در زبـان منـدائي بـه آن          . رود  ترين عامل در اجراي مراسم تعميد به شمار مي          مهم

محـب،  (دهند    ترين آيين مندائي است كه روحانيان انجام مي         شود، اصلي    گفته مي  2»مصوتِا«
1393 :83.(  

  

  اوضاع اجتماعي مندائيان ايران در دوران اسلامي
 از صابئين ياد شده است، در دوران اسلامي، ايـن قـوم در              3با توجه به اينكه در قرآن كريم      

صابئين مندائي گرچـه در همـسايگي      . مند شدند   بهره ها از مزاياي حق ذمه      كنار ديگر اقليت  
گـاه بـه كفـر مـتهم و آزار و             يكردند، گاه و ب     مسلمانان غالباً در صلح و با مدارا زندگي مي        

در شوشـتر،   4»كـش   صـبي «اي بـا نـام        وجود محله ). 34: 1398عربستاني،(شدند    مي اذيت
 ـ. گونه فشارها و آزارها دارد    حكايت از اين    ي هگـذاري بـر دسيـس    د ايـن نـام  برخي معتقدن

اي كه به هجوم مردم به اين محله و كشته شدن            متعصبان مذهبي شوشتر دلالت دارد؛ دسيسه     
ها و متواري شدن برخي ديگر به مناطقي همچون اهواز و خرمشهر انجاميد           برخي از مندائي  

ده و آنـان    ديولافوا اهالي شوشتر را افرادي متعصب معرفي كر       ). 75: 1331امام شوشتري، (
از  اجحـاف    ) م1652:د(لايـارد   ). 717: 1371(داند    جو مي   را به غير مسلمانان بسيار كينه     

مقامات ايراني و عثماني بر مندائيان، اخاذي مداوم از آنها و اجبارشان به تغييـر ديـن يـاد                    
قرار  و تحت فشار 5فرمان اميركبير مبني بر منع آزار و اذيت صابئيان). 236: 1367(كند  مي

                                                 
1. Noldeke 
2. Muswatta, Masbuta 

  17/ ، حج69/، مائده62/ بقره.3
كش يكي از بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه در مـسير رود گرگـر و نزديـك                     بند برج عيار يا صابي     .4
هـاي    در كنار اين بند آثـاري از عبادتگـاه        . آبشارها واقع شده است   ي    هتر از محوط     مقام علي و پايين    ي  هبقع

  )10002498: ميراث فرهنگي شوشتر، كدخبر. (شود ميصابئين نيز ديده 
  . در اين زمان محل اصلي سكونت مندائيان شوشتر بود.5
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 1ندادن آنان براي ترك آيينِ خود و پذيرش اجباريِ اسلام، از فشار برخي اعيان و اشـراف                
  ).441: 1353آدميت،(بر مندائيان در اين دوران حكايت دارد 

  
   مندائياني هويژگي اخلاقي و كار و پيش

هـاي بـارز منـدائيان اسـت كـه            آرامش، صلح طلبي، صـبوري و خُلـق نيكـو، از ويژگـي            
 صابئين مندائي از سـاليان دور تـا بـه           2.اند  ان از ديرباز تاكنون به آن توجه داشته       پژوهشگر

اشتغال داشته و در اين حرفه مهارت ) مينا كاري روي طلا و نقره    ( زرگري   ي  هامروز به حرف  
هايي نظير آهنگري، كشاورزي، نجـاري،        بر اين برخي از آنان به حرفه        علاوه  . خاصي دارند 

: 1341؛ نجم الملـك،     83: 1337ممتحن،  (اشتغال داشته و دارند     ...  و ساخت دهنه و ركاب   
  ). 236: 1367؛ لايارد، 11: 1379؛ زرين كوب، 96، 65

 زرگـري نـزد     ي  هبه تقدس حرف  جغرافياي تاريخي سرزمين خوزستان     ميريان در كتاب    
ي، وي وگوي تلفني با گنزورا نجاح چحيل در گفت). 416: 1352(مندائيان اشاره كرده است 

او اهميت  . تقدس اين حرفه را تأييد نكرد و تعبير مقدس بودن را برداشت نويسنده برشمرد             
 زرگري و تبحر مندائيان را در خَلق هنـر ميناكـاري دليـل ايـن برداشـت دانـست                    ي  هحرف

اي   در خوزستان ميناي صـبي جايگـاه ويـژه        ). 1399گنزورا نجاح چحيلي،مكالمه تلفني،     (
  ).1398باشگاه خبرنگاران، ( نام ثبت ملي شده است و شهرت جهاني دارد دارد و با  همين

  
  پوشاك مندائيان

هاي دور تا به امروز، ايران همواره پذيراي اقوام بسياري بوده است كه هـر يـك                   از گذشته 
                                                 

در خصوصِ فشار عوام بر مندائيان براي پذيرش اسـلام و           ) 75: 1331( امام شوشتري    ي  ه با توجه به گفت    .1
ت صـابئين      با در نظر گرفتن فرمان اميركبير براي ممانعت اعيـان و اشـراف از آزار و                : 1353آدميـت،   ( اذيـ

بريم كه   ، به اهميت نقش بزرگانِ متعصبِ منطقه در  تحريك مردم عليه مندائيان و بروز شورش پي مي                 )441
  .اي جز كشتار و مهاجرت آنان به دنبال نداشت نتيجه

 منـدائي    چندي پيش در ملاقاتي كه با رهبر مندائيان ايران گنزورا نجاح چحيلـي، و برخـي ازهموطنـان                  .2
  .كنم ها را  درك كرده و تأييد مي داشتم، نسبت دادن اين ويژگي
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مندائيان نيز از اين قاعـده مـستثني        . زبان، آداب و رسوم و لباس مخصوص خود را داشتند         
به رغم  . سم مذهبي،اعياد و مراسم ترحيم، لباس مخصوص بر تن مي كردند          نبودند و در مرا   

جايگاه مهم پوشاك در شناساندن اقوام مختلف، به پوشاك صابئين مندائي چنـدان تـوجهي      
 منـدائيان توصـيف     ي  هها در بار   هاي اصلي اغلب پژوهش     با آنكه يكي از بخش    . نشده است 

ئيان در زندگي روزمره، يا مغفول مانده، و يـا          پوشاك مذهبي آنهاست، اما نوع  پوشش مندا       
پردازد، پـس     از آنجا كه اين پژوهش به موضوع پوشاك مندائيان مي         . كمتر توجه شده است   

 مراسم مذهبي و آئيني آنـان ارائـه         ي  هاز توصيف پوشاك روزمره، شرحي  نيز بر لباس ويژ         
  . دهد مي
  
  پوشاك مندائيان در زندگي روزمره. 1

رسـد كـه پوشـاك        آثار مكتوب به جاي مانده از عصر قاجار، چنين به نظر مي            ي  هبا مطالع 
چنان كه لايارد لبـاس منـدائيان را همچـون    .  صابئين مانند مردم عرب بوده استي  هروزمر

پژوهشگران معاصر نيز معتقدند آنان چه در گذشته و چه در           ). 236: 1367(داند    اعراب مي 
 خود با ديگـران  ي هپوشيدند و در نوع پوشاك روزمر عصر حاضر همانند ديگران  لباس مي 

دانند   برخي ديگر نيز آنان را قشري از مردم عرب مي         ). 23: 1392شيرالي،(تفاوتي نداشتند   
مضمون اين عبارت اين است كـه آنهـا ماننـد           ). 118: 1375پوركاظم،  (كه مسلمان نيستند    

ه سوالِ نوع پوشاك منـدائيان در       گنزورا نجاح چحيلي در پاسخ ب     . پوشيدند  اعراب لباس مي  
گذشته، ضمن رد شباهت لباس مندائيان به اعراب، بر تبعيت زنان و مردان منـدائي از نـوع                  

اول : شـود  در بررسي اين اقـوال دو نكتـه روشـن مـي          . پوشاك محل سكونتشان تأكيد كرد    
اخص رنگ شدن با مردم بومي و ش        تأثيرپذيري از فرهنگ حاكم بر محيط زندگي، دوم يك        

  .هر دو از عوامل تأثيرگذار بر نوع پوشاك در ادوار مختلف است. نشدن در جامعه
بنا بر شواهد، براي شناخت نوع پوشاك رايج قوم مندائي، بايد پوشـاك متـداول مـردم                 

بـه ويـژه    (شوشتر، دزفـول، اهـواز، هـويزه و خرمـشهر           . جوار و معاصر آنان را بررسيد      هم
  .ونت اين اقليت در عهد قاجار استاز جمله مناطق محل سك) شوشتر
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لايارد هنگام شرح  حضورش  در مهماني يكي از شيوخ متنفذ هويزه، از  فرد صبي ياد                  
كـرده    كند  كه لباس عربي بر تن داشته و گاهي در تفهيم جملات او به شيخ كمـك مـي                    مي

گام حـضور   كه لايارد هن    با اين توضيح و با در نظر گرفتن اين          ). 235-233: 1367(است  
هاي اعـراب توصـيف       در شوشتر ساكنان اين شهر را اغلب عرب نژاد و با خوي و خصلت             

توان استنباط كرد كه لباس مندائيان در اين دوره مـشابه لبـاس               ، مي )182: 1367( كند    مي
 قـومي و    ي  هها را از نظر چهره، سـابق        لردكرزن، شوشتري . مردم محل سكونتشان بوده است    

  داند و به  لباس محلي  شامل عباي عربي و عمامـه    ي از ايراني و عرب مي     نوع لباس، تركيب  
مردم شوشتر و   چريكف نيز از عمامه بر سر گذاشتن        ). 447 -446/ 1: تا  بي(كند   اشاره مي 

نگـاري شوشـتر، زنـان        بر اساس پژوهش مركز مـردم     ). 35: 1358 (دزفول ياد كرده است   
، چارقد و چادر از جـنس       )نوعي روسري  (»dumدوم  «هايي همچون     شوشتري از سرپوش  

هـاي    پوش آنها پيراهني از جنس نخ يا متقال با آسـتين            تن. كردند   نخي استفاده مي   ي  هپارچ
بلند و شلواري پرچين و كوتاه  تا روي زانو بوده است و پاپوششان نيز از گيـوه، نعلـين و                     

چفيـه، كـلاه نمـدي و       هـايي ماننـد       مردان شوشتري سرپوش  . شده است    تشكيل مي  1قنُداره
، )كت بلنـد تـا روي زانـو       (هايي همچون جومه، قبا       پوش  از تن . گذاشتند  عرقچين بر سر مي   

اسـتفاده  ) تنُبـون (، شلوار   ) نام داشت  3 و ضخيم آن مزويه    2نوع نازك آن بسِت يا بشِت     (عبا  
 طلائيان رضايي صدر و(پوشيدند كه با نوع زنانه تفاوتي نداشت  هايي مي كردند و پاپوش مي
ــ كـه خـانم زليخـا         پوشـاك مـردم خوزسـتان        در كتاب » امانگلدي ضمير «). 1376پور،

، لباس سنتي مردان مندائي را  شامل        4هاي مختلف آن را گزارش كرده است        قرنجيك بخش 
 بدون  ي  ه ساد شلوار( 7شروارا ا ،)همانند دشداشه عربي  ( 6 سدرا  ،)چفيه عربي مشابه   (5برزينقا

                                                 
                                                Qondare   . 1                            .هاي اعيان بوده است كفشي چرمي سياه و براق كه مورد استفاده خانم

2. beset- beshet 
3. mazvie 

. كتاب پوشاك مـردم خوزسـتان اسـت    بندي پوشاك مندائيان برگرفته از گزارش خانم قرنجيك از            تقسيم .4
برخي توضيحات تكميلي از كتـب   . رغم تلاش بسيار، متأسفانه دسترسي به اين كتاب براي من مقدور نشد            به

  .ديگر گرفته شده است
5 .Berzinqa 
6. Sodra 
7. Esrovara 
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با توجه به   .  عربي دانسته است   2ي  ه طرطابونا را  مشابه ساي      ذكر كرده و   1ارطابون طَ  و )جيب
 تلفنـي بـا     ي  هوجوهاي انجام شده و دست نيافتن به معناي كلمه طرطابونا، در مكالم            جست

منـدائيان  «: در پاسخ گفتـه شـد  .  و نوعِ لباس را جويا شدم   ي  هنجاح چحيلي، معنيِ اين واژ    
د و سايه هم عبايي است كه اعراب و روحانيون از آن اسـتفاده              لباسي به نام طرطابونا ندارن    

  .» مندائيان نيستي هكنند و مورد استفاد مي

  

 كبكاب. 1يرتصو

كردنـد كـه خودشـان        اسـتفاده مـي   ) 1تـصوير  (3»كبُكـاب «مندائيان از كفشي بـه نـام        
فش از گذشته تا بـه امـروز در مراسـم            رهبر مندائيان ايران، اين ك     ي  هگفتبنا بر   . ساختند مي

 ـ      ي  هكف كفش چوبي است و روي     . مذهبي كاربرد داشته و دارد      خـالص   ي  ه آن از نخ يـا پنب
كه استفاده از مواد پلاستيكي در مراسم مذهبي مجاز نبـوده             با توجه به اين     . شود  درست مي 

هـاي مـورد    گر پاپوشاز دي.  خالص تهيه شودي ه آن بايد از نخ يا پنب    ي  هو حرام است، روي   
  .  است5»گيوه« و 4»نعال«استفاده در گذشته و حال، 

و شـامل  منطقه   هاي  عربديگرهمانند پوشاك  مندائي را پوشاك سنتي زنان  امانگلدي،  
                                                 

1. Tartabona 
  .پوشند  عبايي است كه اعراب و روحانيون روي لباس مي.2

3. Kebkab(Kobkab) 

4.  Neal ساز ايران زمين، محمدرضا چيت ي هدانشنام(ديگري از نعلين است نعال نوع                                      (  
5. Giveh 
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پاپوش زنـان همچـون مـردان       . كند   معرفي مي  )شلوار( اشروارا ،2ثوبا،  درس،  )مقنعه (1مقنا
هـاي مـورد      از ديگر پـاپوش   .  مراسم مذهبي است   ي  هاست كه استفاده از آن ويژ     » كبُكاب«

 زنـان   ي  هاستفاد). 69: 1378قرنجيك،(است  » گيوه«و» نعال«،»قنُداره«استفاده در گذشته،    
ها، تأثيرپذيري مندائيان را از فرهنگ مردم محـل زنـدگي اثبـات               عرب از اين نوع پاپوش    

  .كند مي
 منـدائيان در عـصر قاجـار، جـز          به رغم تلاش بسيار براي يافتن تصاويري از پوشاك        

 ـ  .  ديگري يافـت نـشد     ي  ه، نمون منداييان عراق و ايران   تصاوير موجود در كتاب       ي  هبـه گفت
كتابي وجود ندارد كه به پوشاك اين قـوم         ) 1398مصاحبه حضوري، (گنزورا نجاح چحيلي    

لبـاً   تصاوير به كار رفته در اين پژوهش غا3.در اعصار گذشته پرداخته وحاوي تصوير باشد    
نكته شايان توجه اين است كه در طـول سـاليان متمـادي در              . به عصر حاضر مربوط است    

منـداييان  در كتـاب    . تغييري ايجاد نشده است   ) لباس آييني (نوع، رنگ و تعداد لباس رسته       
، ها ومراسم ترحيم ها، عروسي ، افزون بر لباس مخصوص مراسم مذهبي، جشنعراق و ايران

  . مندائيان استي هرسد پوشاك معمولي و روزان  نظر مي ه بهتصاويري وجود دارد ك
 

  
 )52: 1937دراور،( دو مرد مندائي درحال ساخت قايق. 2تصوير

                                                 
1. maqna 
2. sowb .          استدون آستيناي گرد و ساده و ب بالاپوشي گشاد با يقه ثوب   

اند و من به آنها دسترسـي          اين اقليت مطالعاتي داشته    ي  ه گرچه ممكن است در آثار مستشرقاني كه  دربار         .3
  .نداشتم، شواهدي هر چند اندك يافت شود
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  از مراسم عروسي عروس و داماد مندائي بعد. 3تصوير

 )68، 1937دراور، (
  

مـرد  . شـوند   در اين تصوير دو مرد مندايي در حال ساخت قايق مشاهده مـي             :2تصوير
بر تن دارد و كمربندي دور كمرش بـسته         ) سدرا(ته، كلاهي نمدي بر سر و پيراهني بلند       نشس
اي بر سر دارد كه احتمالاً به خاطر شـرايط كاري،پـشت گـردن بـسته                          مرد دوم چفيه  . است
  .هاي بلند است رسد لباس او هم پيراهني بلند با آستين به نظر مي. است

بينيم كـه بـه       شان مي  دي را بعد از مراسم عروسي      در اين تصوير عروس و داما      :3تصوير
زن، چادري بـه سـبك چـادر زنـان          . رسد پوشش معمولي و غيرمذهبي برتن دارند        نظر مي 

.  زنـان عـرب اسـت      1دار پوشيده كه مـشابه نفنـوف        پيراهني بلند و چين   . عرب بر سر دارد   
ر گرفتـه و دور      زنان عرب باشد كه روي سر قـرا        ي  هاحتمالا سرپوش او همان شال يا شيل      

روي . اي بر سردارد كه با عقـال محكـم شـده اسـت              مرد نيز چفيه  . گردن پيچيده شده است   
همچنين عبايي به   . پيراهن بلندش،كتي سفيد پوشيده كه بلندي آن تا اندكي بالاي زانو است           

  . هاي سفيدش است تر از رنگ  لباس رنگ روشن روي دوش انداخته كه كمي تيره
                                                 

مـز،  هاي تند مانند قر      از رنگ  شترمعمولاً زنان جوان بي   .  پيراهني دورچين با بالاتنة بلند با قدمتي طولاني        .1
 كننـد  اي و سـياه اسـتفاده مـي    اي، سـورمه    هـاي قهـوه     سـال و مـسن از رنـگ        نارنجي و زنـان ميـان      زرد و 

  )1393حزباوي،(
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  ان در مراسم مذهبيپوشاك مندائي .2
كنند، چه در      و در هر مكاني از اين جهان پهناور كه زندگي مي            پيروان هر آيين، در هر دوره     

اكثريت باشند چه در اقليت، در لباس و پوشاك مذهبي تابع فرم و الگوي خاص آيين خود                 
نظر، از همين م  . معرف دين و آيين هر فرد، در نگاه اول، نوعِ پوشش مذهبي اوست            . هستند

هاي روان و بـا لباسـي يكپارچـه           اي خاص، در كنار آب      انجام دادن مراسم مذهبي به شيوه     
رنگ سفيد يكـي از وجـوه مـشترك ميـان منـدائيان و              . سفيد، معرف صابئين مندائي است    

آلايشيِ قلب و   پاكي، نورانيت و بيي هزرتشتيان است، چرا كه زرتشتيان نيز سفيدي را نشان       
: تـا   آذرگشسب، بـي  (تمام مراسم مذهبي موظف به پوشيدن لباس سفيدند         روح دانسته و در     

12.(  
تعميـد در ايـن   ). 62: 1345مـشكور،   (اساس آيين مندائي اسـت      ) مصوتا(غسل تعميد   

در حضور روحاني است    ) رسته(آيين شامل فرو رفتن در آب جاري و پوشيدن لباس ديني            
م مراسم تعميد، شخص تعميـد شـونده،   براي انجا). 83: 1393؛ محب،185: 1367برنجي،  (

رسـتمي،  (شـود   اي سفيد و از جنس نخ خالص تهيـه مـي      پوشد كه از پارچه     لباس رسته مي  
 ـ     ي  هپوشيدن لباس سفيدي كه از نخ يا پنب       ). 234: 1397  انجـام   ي  ه خالص تهيه شـده، لازم

 . ودش  مشاهده مي4 ي هاي از لباس رسته در تصوير شمار  نمونه1 .مراسم تعميد است
  

 
   اجزاي لباس رسته.4ريتصو

  232شماره: 1399 بيت مندا، ي هماهنام
                                                 

   برداشت از سخنان آقاي نجاح چحيلي.1
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،گذشتن سي روز از تولد نـوزاد،  1پنجه عيد: هايي همچون اعياد مانند تعميد در مناسبت
 ي  هعروس و دامادي كه هنوز مراسم عقد برايشان جاري نـشده اسـت، افـرادي كـه جنـاز                  

و  انجام دادن اين مراسـم بـراي زن    2.شود ام ميانج كنند و مواردي ديگر متوفي را حمل مي
 در چگونگي بستن  تنها تفاوت) 6 و 5تصاوير.(لباسشان همانند هم است مرد يكسان بوده و

بندند و زنان بـه شـكل         را به شكل عمامه بر سر مي        گونه كه مردان آن       سر است، اين    پوشش
  . كه فقط گردي صورت پيداست اي مقنعه

  
  مندايي با لباس رستهمردان .5 تصوير

                                                 
دهواربا يا عيد بزرگ، شيشلام ربا يا عيد شيشان كه پنج روز بعـد از               : ترين اين اعياد عبارت است از        مهم .1

رمـان خداونـد ايـن جـشن را بـه           به ف ) جبرئيل(»ملكا هيول زيوا  «كه  » فل«عيد  .شود  يعيد بزرگ برگزار م   
بـوده و بـراي     » فـل «دهو حونين يا عيد كوچك كه دنبالة عيـد        . كند  ايجاد حيات در زمين برگزار مي      منظور

انايا عيد پنجه يا پرو   . شود  موفقيت ملكا هيول زيوا در آماده سازي زمين براي زندگي انسان جشن گرفته مي             
دهـوا اد   . ترين اعياد مندائيان است     ترين و مقدس    كه چهار ماه بعد از عيد صغير برگزار مي شود، يكي از مهم            

گـذاري   نـام » كودكـان «اين روز را به نـام روز     . است) ع(يمانه يا عيد يحيي مصادف با ميلاد حضرت يحيي        
: 1367؛ برنجـي،    1397اهنامـة بيـت منـدا،       م. (شوند  در اين روز كودكان بيش از ديگران تعميد مي        . اند  كرده
 ـ58: 1337؛ ممتحن، 226ـ 218 هنگـام تعميـد نـوزادان، پدرخوانـده     . مراسم عقدشان گذشته اسـت ) 60 

  شخصي كه قبل. زني كه سي روز از زايمانش گذشته باشد. بايد تعميد شود) اشكَندا(
 عـروس و دامـادي كـه يـك هفتـه از از              تعميد:  ديگر مواردي كه هنگام انجام دادن تعميد ضرورت دارد         .2

كساني كه كار خلاف شرع منـدائي يـا كـار حـرام             . گذشتن يك هفته از  زايمان به زن زائو دست زده باشد           
  ).199: 1367برنجي، (انجام داده باشد 
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 زن مندايي با لباس رسته . 6تصوير 

  

  ش1398 :همانندي لباس زن و مرد مندائي در مراسم عيد كوچك در كنار كارون
  

  
 زنان مندائي با عبايي بر دوش. 7تصوير
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شود، زنان صابئي به دليل خيس شدن  ها برگزار مي كنار رودخانه تعميد در چون مراسم
: 1393محب،  ) (7تصوير(اندازند    به منظور حفظ پوشش بر سر يا دوش مي        لباس، عبايي را    

84.(  
پـس از   . شود  پوشيدن لباس رسته و انجام مراسم تعميد شامل نوزادان و كودكان نيز مي            

شود و والدين براي اين منظور بايد به روحاني           سي روزه شدن نوزاد، تعميد بر او واجب مي        
يـك روحـاني بـه همـراه اشـكنَدا          . ي با بزرگسالان نـدارد    تعميد كودكان فرق  . مراجعه كنند 

گيـرد    اي در آغوش مـي       طفل را به رودخانه برده و به شيوه        2 و حلالي  1، ترميدا )پدرخوانده(
وي به دنبال روحانيِ ارشد وارد آب شـده و بـه      . شود   ملاحظه مي  8 ي  هكه در تصوير شمار   

: 1367 ؛ برنجـي،  45: 1937دراور،  (دهـد    جاي نوزاد مراسم را مرحله به مرحله انجام مي        
 ـ      ). 54: 1337 ؛ ممتحن، 198  منـدائي مرسـوم بـوده     ي  هانجام اين مراسم از ديرباز در جامع
  .دهد  تعميد نوزاد را در زمان قاجار نشان مي9 ي هتصويرشمار. است

                                                 
) Tarmida(ترميدا  . يا گنزورا  قرار دارد    ) Ganzibra( مقامي روحاني است كه از نظر رتبه قبل از گنزيبرا            .1

  .به معني شاگرد و دانشجو است
زنـان در صـورتي كـه       است كه آقاي محمدجواد مشكور ذكر شده ي  هنوشت» ها  صابئين و صبي   «ي  همقال در

آقـاي نجـاح    . توانند به اين مرتبه برسـند        باشند، مي  دينشاتا و انياني   سيدرا عالم به دو كتاب      ،همچون مردان 
تواننـد    زنـان نمـي   : بيـان كـرد    اين موضوع را تأييد نكـرده و         ضر حا ي  هچحيلي ضمن مطالعه و بررسي مقال     

  )23/2/1400مكالمه با گنزورا نجاح چحيلي در تاريخ (.روحاني شوند
2. غالباً در مناسك در نقش يـاور و شـاهد يـا             ي و .استديني  سنن   آداب و    و آشنا با  تدين  فردي م لالي  ح 

بعضي ادعيه و كتب ساده، عمل تعميد و تشييع جنـازه            حلالي خواندن    ي هوظيف. شود  همان اشكندا حاضر مي   
 .شـود   اگر حلالي داراي سواد خواندن و نوشتن مندائي باشـد بـه او يلوفـا گفتـه مـي                 .و ذبح حيوانات است   

  .62: 1345مشكور، 
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  1393 بيت مندا، ي ماهنامه مراسم تعميد كودك، .8تصوير

 

  
 11 :1937دراور، . 9تصوير

  :  باس رسته شامل پنج قسمت استل
اي به    عمامه. برزِنقا به معني عمامه و هوارا به معني سفيد است         ): برزِنقا(برزينقاهوارا  ) 1
قسمت چپ آن از سمت چـپ       . شود   دو متر كه از سمت راست دور سر پيچيده مي          ي  هانداز

اشـاره شـد    طـور كـه       همـان  )10تـصوير . (شـود   روي كتف در قسمت جلو بدن آويزان مي       
 و  براي زنـان كـاربرد دارد     ) مقنعه (1 مردان، با نام مقنا    ي  ه مورد استفاده براي عمام    ي  هپارچ

                                                 
1. Maqna 
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: 1394اسكندري،  ) (11تصوير(شود كه فقط گردي صورت نمايان است          پوشيده مي   طوري  
68.(  

  

  
  مقنا، مقنعه.11  تصوير                برزِنقا. 10تصوير

ايـن  . هاي سـاده و بلنـد اسـت          گرد و آستين   ي  ه و تمام قد با يق      پيراهني بلند  :سدرا) 2
پوش در نوع مردانه همان دشداشه، پيراهني بلند و راحت از جنس نخ كه معمولاً سـفيد                   تن

) 13 و 12تـصاوير . (است با اين تفاوت كه قد سدرا از زير زانو تا مـچ پـا متفـاوت اسـت                  
در حالي  ) 12تصوير. (دارد» دشه«ام  همچنين سدرا جيب كوچكي در سمت راست يقه به ن         

اسـكندري،  ) (13تصوير(رد  كه دشداشه دو جيب در پهلوها و جيبي در سمت چپ سينه دا            
دو جيب كوچـك    » دشه« رهبر مندائيان ايران،     ي  هبه گفت ). 1376صدر، ؛ رضايي 68: 1394
  شده در سمت راست لباس است كه به علت كوچكي وخيس شدن به سـختي ديـده                  دوخته

لازم به ذكر است پوشـيدن ايـن پيـراهن در           ). 7/1/1400گنزورا نجاح چحيلي،    (شود   مي
يكي از وجوه مشترك ميـان      . مراسم مذهبي، براي تمام زنان و مردان مندائي ضروري است         

 پـاك   ي  هپيراهني سفيد كه نماد پاكي تن و نـشان        . مندائيان و زرتشتيان پوشيدن سدره است     
كيخـسروي،  (هـا اسـت    ه و گفتار و كردار براي دور بودن از بديداشتن هميشگي انديش   نگه

1379 :22.(  
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 .مرد مندائي كه سدره بر تن دارد. 12ريتصو

  
 . مرد مندائي كه دشداشه بر تن دارد.13ريتصو

 دور آن 61 نخ آن بافتـه شـده و نـخ     60 نخ است كه     61 كمربندي پشمي با     :هميانه) 3
. شود، رنگ آن سفيد نيست ن كمربند از پشم گوسفند نر بافته مياز آنجا كه اي   . شود  بسته مي 

هاي    صابئين مندائي بستن اين كمربند محافظت آنها را از شر و بدي            ي  هبه عقيد ) 14تصوير(
يك سـرِ ايـن كمربنـد       ) سايت گفتگوي اديان، اشكنَدا سالم چحيلي     . (شود  دنيوي باعث مي  

 سمت راست و سرِ ديگـر در سـمت چـپ قـرار      اي دارد كه هنگام بسته شدن بايد در         حلقه
  ).8: 1340يكتايي، (بگيرد در غير اين صورت تعميد درست نيست 
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  )كمربند( هميانه .14تصوير

) كستي، بنـد ديـن، كمربنـد مقـدس        ( 1زرتشتيان نيز از كمربند سفيد پشمي به نام كشُتي        
آوري سـه اصـل انديـشه و         بندگي خداوند و ياد    ي  هكنند و آن را سه بار به نشان         استفاده مي 

اند كه با جدا كردن بخـش فوقـاني           آنان بر اين عقيده   . بندند  گفتار و كردار نيك دور كمر مي      
بدن از بخش زيرين با كشتي، انسان خود را از شر و بدي رهانيده و به بندگي خـدا سـوق                     

وجـه   .)14: تـا    آذرگشـسب، بـي    ؛1395؛ جعفـري حقـي،      25: 1379كيخسروي،(دهد    مي
ك مندائيان و زرتشتيان در استفاده از اين كمربنـد، اطاعـت و بنـدگي خداونـد و دور               اشترا

به همين دليل بستن آن به كمر هنگام انجام دادن مراسـم مـذهبي،   . شدن از شر و بدي است 
  .براي هر دو اقليت مهم و ضروري است

هميانـه  در توصيف    ساهي خميسي    ي  ه نوشت شناسيد؟  آيا صابئين مندايي را مي     در كتاب 
، نـشتمايي بـه     61 قسمت از بدن اسـت و نـخ          60 ي  ه نخ نشان  60اين  ... «: گفته شده است  
شود   گرهي كه به اين نخ زده مي      .كند  ها را به هم مرتبط مي        آن ي  هباشد كه هم    معني روان مي  

» .دارد  است وتمام اعضاي بدن را زنـده نگـه مـي          ) روان( نشتما   ي  هنام دارد و نشان   » عروه«
 در خور اهميت اين است كه رهبر مندائيان ايران قسمت اول            ي  هنكت) 129: 1394خميسي،(

را تأييد كرد و قسمت دوم را فاقد   ) هميانه ،3 ي  هتوضيح شمار (توضيحات مربوط به هميانه     
                                                 

1. koshti 
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  1.اعتبار دانست
  

  
 )شال دور گردن( نسيفه.15تصوير

  .شود ي دوخته ميشلواري ساده و بدون جيب است كه مطابق اصول شرع: شرَوارا) 4
اي دارد و از   كه لبه اي حداقل دو متر است شال دور گردن با پارچه: نصيفه يا نصيفا) 5

: 1367برنجـي،   ) (15تصوير(گيرد    پشت گردن در سمت راست و چپ زير هميانه قرار مي          
خصوص برزنقا، نصيفه و هميانه       درست پوشيدن اين لباس به    ). 68: 1394 ؛ اسكندري، 186

. اگر لباس رسته را طبق قـوانين خـاصِ خـود نپوشـند، اعتبـار نـدارد                .  بسيار دارد  اهميت
دراور ضمن اشاره به اين نكته كه لباس زن و مـرد منـدائي هماننـد                ) 186: 1367برنجي،  (

  :داند ها مي است، رسته را شامل اين بخش
  سدرا   ) 1
  برزينقا) 2
  .شود ه مي پشمي بافتي ه رشت60هميانا يا كمربند كه از ) 3
  .       كند ها معرفي مي شلواري بلند و گشاد كه دراور آن را شبيه شلوار هندي:  شرَوارا) 4
  .پوشاند ها را مي اي باريك و بلند كه روي شانه پارچه: نصَيفا) 5
  .              كند گره يا بندي كه شلوار را بر كمر محكم مي: 2تَختا) 6

                                                 
  . مطالب اين كتاب صحت نداردظر آقاي نجاح چحيلي اغلب محتوا و از ن.1

2. Takta 
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 سـمت     جيب در قسمت بالاي    ي  ه كه به نشان     سدره ي  هارچ از پ   كوچك  اي  قطعه :دشه) 7
  .شود راست سينه دوخته مي 

كند كه مخصوص روحـانيون       دراور علاوه بر اين هفت مورد، از تاغا و اكليل نيز ياد مي            
  :است
آيـد و   اي از حرير يا كتان سفيد است كه به صورت حلقه در مي           پارچه:  يا تاج  1تاغا) 1

لازم به ذكر اسـت كـه اولـين تاغـا بـراي             ) 16تصوير   (.گيرد  ا قرارمي روي سر و زير برزنق    
 ،1393 بيت مندا، آبـان    ي  هماهنام(رسد از جنس ابريشم است          ترميدايي كه به اين درجه مي     

  ).160 ي هشمار
 ي  هكه از شاخ  ) 33: 1937دراور،   (2اي مخصوص روحاني است     حلقه): كليله(اكليل  ) 2

 قبل از وارد شدن به آب بايـد در انگـشت كوچـك دسـت                شود و   درخت ياس ساخته مي   
  )17تصوير). (187: 1367برنجي، (راست قرار گيرد 

    
   ياسي ه اكليل ساخته شده ازشاخ.17تصوير                    تاغا     .16تصوير          

   215 ي ه شمار:1398  بيت مندا،ي هماهنام             160 ي ه شمار:1393   بيت منداي هماهنام
                                                 

. گيـرد  شود و روي سر روحاني قـرار مـي    پارچه فقط در زمان اجراي مراسم ترميده شدن درست مي          اين   .1
خوانـد و      تاغا را مـي    گذارد و   مي  بر روي سر   ه را مربوط) آبه(بوثه   مراسم تعميد، روحاني      دادن هنگام انجام 

  .189: 1367برنجي، . گذارد  بر روي سر مي،دست راست او قرار دارد زمان تاغا را كه در هم
نامد، در اصل انگشتري است معمولاً از جنس طلا به نام  اي كه دراور آن را مخصوص روحانيون مي  حلقه.2
حك شـده اسـت و در انگـشت         ) يكي از القاب خداوند   (» شوم ياور زيوا  «كه روي آن عبارت     » شوم ياور «

كـه  ) آس( ياس ي هشده از شاخ  اما اكليل يا كليله انگشتري است ساخته        . گيرد  كوچك دست راست قرار مي    
  .كردند زنان و مردان مندائي قبل از تعميد آن را در انگشت كوچك دست راست خود وارد مي
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روحانيِ مندائي را در حال  اي از مراسم مذهبي صابئين است كه نمونه 19 و 18 تصاوير
مربوط به زمان قاجاريه و  18 ي هتصوير شمار. دهد انجام دادن مراسم غسل تعميد نشان مي

شود نوع  لبـاس       طور كه ملاحظه مي     همان.  مربوط به عصرحاضر است    19 ي  هتصوير شمار 
  .گونه تغييري نداشته است ي انجام دادن مراسم هيچو چگونگ

  

  
  ماهنامه غسل تعميد درعصرحاضر،. 19تصوير       قاجاري ه غسل تعميد در دور.18تصوير

 165 ي ه شمار:1394 بيت مندا،                         1937دراور، 
  

متشكل از دو عدد    اين نماد   . باشد  لازم به ذكر است كه درفش نماد وحدت مندائيان مي         
 ـ360در بافـت آن  . شـود   ابريشمي سفيد رنگي پوشانده مـي  ي  هني است و با پارچ      ي ه خان

روحانيون در اعياد اين نماد را      .  نور است  ي  هلوزي شكل ترسيم شده كه هر كدام نماد چشم        
 عقل  ي  هنشان) برگ درخت ياس  (اكليل  . كنند  هنگام تعميد در برابر تعميدشوندگان نصب مي      

؛ 67: 1337ممـتحن،   )(20تـصوير (گيـرد     دراك است و در بالاي اين درفـش قـرار مـي           و ا 
   .)226: 1367برنجي، 
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 درفش. 20تصوير 
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  پوشاك مندائيان در مراسم عروسي .2
 ي  هاز آنجا كه در مراسم تعميد لباس بايد سفيد باشد، لباس عروس و داماد نيز همـان رسـت                  

.  شـود     بايد در آب روان و توسـط روحـاني انجـام              مراسم تعميد ازدواج  . سفيد نخي است  
پذير است، ولي روز يكشنبه بـر سـاير ايـام     دادن اين مراسم در تمام ايام هفته امكان انجام

پـس از تعميـد، زوج و       ). 23/2/1400گنزورا نجاح چحيلي، مكالمه تلفني،    (رجحان دارد   
 ـ  خشك عوض ميي ه خود را با رست  ي  ه خيس شد  ي  هزوجه رست  د و بـراي انجـام دادن   كنن

  ).66 تا 64: 1337ممتحن، (شوند  ديگر مراسم رهسپار مي
  

  
  كمربند سبز داماد.21تصوير

  
دليل اصلي انجام دادن مراسـم      رواني پاك و تني پاكيزه داشتن هنگام بستن پيمان الهي،           

 ـ          ). 203: 1367برنجي،(تعميد است       ي  هدر پايان مراسم، ترميده، شالي سبز رنـگ كـه هدي
با اين شال سبز رنگ، داماد مهيا       ). 21تصوير(بندد   عروس به داماد است، دور كمر داماد مي       

كنـد   كردن زندگي شاد و متبرك و قرين خوشبختي را بـراي عـروس تعهـد و تـضمين مـي       
دراور كه در يك مراسم عروسي شركت كرده ). 418: 1352؛ ميريان، 212: 1367برنجي، (

او «: گويد  وي در توصيف لباس عروس چنين مي      . شاره كرده است  بود، به اين كمربند سبز ا     
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» . از ابريشم بلند پنهان شده بود       لباس و عبايي سفيد پوشيده بود و صورتش توسط حجابي         
دو دوست در طرف راست و چپ، او را همراهي كـرده و در              «: گويد   داماد نيز مي   ي  هدر بار 

 درست پوشيدن رسته در مراسـم عروسـي         چرا كه . كنند  پوشيدن لباس رسته به او كمك مي      
 23 و 22در تـصاوير    ) 62: 1937دراور،  (» .همانند مراسم مـذهبي، اهميـت بـسياري دارد        

  .شود بخشي از مراسم عروسي در عهد قاجار ملاحظه مي
  

  
 1937مراسم عروسي، دراور، حضور جمعي از مردان در. 22تصوير

  

دهـد، جـز       در مراسم عروسي نشان مي     در اين تصوير كه حضور مهمانان را      : 22تصوير
هايي به رنگ سـفيد يـا رنـگ روشـنِ       مهمانان لباسي هعباي مشكي فرد وسط تصوير، بقي    

رسد كلاه نمدي بر سـر        جز  نوجوان سمت راست كه به نظر مي        . اند  نزديك به سفيد پوشيده   
. داشه ـ استپوش همه پيراهني بلند ـ همان سدرا يا دش تن. دارد، سرپوش بقيه عمامه است

رسـد كـه بـه جـاي      طور به نظر مـي  نفر دوم از سمت راست عبايي هم بر دوش دارد و اين       
نوجـوان جلـو تـصوير سـبد     .  عمامه، چفيه بر سر دارد و آن را با عقال محكم كرده اسـت             

 ـ  . هاي هديه عروس و دامـاد را در دسـت دارد            حاوي لباس   گنـزورا نجـاح     ي  همطـابق گفت
بـه تعبيـر ايـشان لبـاس     . ي در نوع لباسشان تابع والدينِ خود هستند چحيلي، كودكان مندائ  
  . لباس والدينشان استي هاطفال، كوچك شد
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 1937موكب عروس مندائي، دراور، . 23تصوير

شود كه زنان و كودكان عروس را          در اين تصوير مراسم عروسي ملاحظه مي       :23تصوير
اي سفيد و بلند مانند عبـا،         دراور، پارچه برطبق توصيف   . كنند  با شادي و سرور همراهي مي     

 توجـه كردنـي   ي هنكت.  است اي ابريشمي صورت وي را پوشانده سرتا پاي عروس و پارچه  
 آنها چادري بـسان زنـان اعـراب بـر سـر          ي  ههم. در اين تصوير پوشش زنان مندائي است      

رهنـگ بـومي    اين تصوير دليلي بر تأثير محيط زندگي بر نوع پوشش و تبعيـت از ف              . دارند
  .آيد محل سكونت به شمار مي

  

  پوشاك مندائيان در مراسم ترحيم. 3

  
  بستن پندامه دور دهان و بيني از چپ به راست. 24تصوير

  

غسل تعميد  ) در حال احتضار  ( در آيين مندائي، هر فرد بايد قبل از خروج روح از بدن           
كنـد و     ل، جسد را تطهير نمـي     اند كه پس از خروج روح، تغسي        داده شود، زيرا بر اين عقيده     
هـاي معمـولي      به همين علت پس از خارج كـردن لبـاس         . ماند  براي هميشه نجس باقي مي    
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شـود و      حلالي، تعميد با آب جاري انجـام مـي         ي  همحتضر، با حضور يك روحاني از درج      
در ايـن مرحلـه تـا       ). 76- 75: 1337ممـتحن،   (كنند    سپس لباس سفيد بر تن محتضر مي      

شود؛ اما پس از قطعي       كاملاً گره زده نمي   ) كمربند(مرگ قطعي نشده است، هميانه      زماني كه   
لازم به ذكـر اسـت      ). 179: 1937دراور،  (شدن خروج روح از تن، گره محكم خواهد شد          

رهبر مندائيان ايران، اين نوع گره زدن هميانه را رد و تأكيد كرد كه اين گره از ابتدا محكـم                    
فـرد محتـضر را چهـار       ). 23/2/1400نجاح چحيلي، مكالمه تلفني،   گنزورا  (شود    بسته مي 

» ريـشا «هـا   بـه اولـين نفـر از آن   . انـد  كنند كه همگي لباس رسته پوشـيده   حلالي حمل مي  
به .   ترحيم را بر عهده داردي هويژ) آيه(هاي  گويند كه مسئول گروه است و خواندن بوثه  مي

سمت چـپ بـه راسـت، دور دهـان و بينـي خـود                را از    1ها، پنِدامه   دستور او ديگر حلالي   
چنانچه ميت بر اثـر بيمـاري خطرنـاكي درگذشـته           . كنند  پيچند و تا آخر مراسم باز نمي        مي

شود و حاملان متوفي از ابتلا بـه         باشد، با بستن پندامه راه ورود ميكرب به بدن مسدود مي          
پندامه نيز به همين دليل اسـت       كننده در     استفاده از مواد ضدعفوني   . مانند  بيماري در امان مي   

جلوگيري از استشمام بوي بد را هم بـه عنـوان دليلـي           ). 277: 1367برنجي،  ) (24تصوير(
هاي معطر از جمله رز صورتي را به اين مـوارد اضـافه               دراور گل . ديگر بايد در نظر گرفت    

ان دهنـد كـه بـوي مـرگ بـه مشامـش       گويد آنها را طوري روي بيني قرار مـي  كند و مي    مي
  ).  183: 1937(رسد  نمي

كه مندائيان در مراسم تـرحيم بايـد لبـاس سـفيد               در خور توجه ديگر اين است        ي  هنكت
بپوشند، چون معتقدند لباس سياه يا تيره، راه متوفي را به سوي بهـشت تاريـك و ظلمـاني                   

ي پوشيدن لباس سفيد در مراسم دفن درگذشتگان وجه اشتراك        ). 83: 1367برنجي،(كند    مي
اقليت زرتشتي نيز رنگ سفيد را نماد پاكي، نورانيت         . ديگر ميان زرتشتيان و مندائيان است     

اند كه با پوشيدن لباس سفيد، آرامش را به بازماندگانِ فرد   و بر اين عقيده دانند و آرامش مي
موبد نيكنام، پرسش و پاسخ ديني، ميراث فرهنگي و گردشـگري،           (كنند    درگذشته هديه مي  

  ).  1396ير ت26
                                                 

  .گويند  عمامه پندامه ميي ه به قسمت آويزان شد.1
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گفتـه  . از كارهاي حرام در مذهب صابئين، پوشيدن لباس سياه يـا تيـره و كبـود اسـت                 
گنزورا نجاح چحيلي در پاسخ به سـوالي در         . كنند  ها از رنگ آبي هم دوري مي        شود آن   مي

در آيين ما نهي شده است، امـا        ... هاي خيلي تيره، آبي سير و         مشكي، رنگ : اين باره گفت  
گنزورا نجاح چحيلي، مكالمه تلفني،     (هاي مختلف رواج دارد        استفاده از رنگ   در ميان عوام  

دردي بـا   وي به اين نكته اشاره كرد كه معمولاً دوسـتان بـراي ابـراز هـم              ). 16/10/1399
دردي بر فراز منازلـشان        سفيدي منقش به متن ابراز هم      ي  ه عزيز سفر كرده، پارچ    ي  هخانواد

امكان ندارد فرد محتضر    «: گويد  دراور در اين باره مي    ). 19/1/1400همان،(كنند    نصب مي 
شود كه بلندي آن   كاملاً جديدي براي او آماده ميي هلباس رست. با لباس غير روحاني بميرد

 روحانيون را  ي  ه كاملِ ويژ  ي  هاگر فرد محتضر روحاني باشد، برايش رست      . پوشاند  پاها را مي  
  ). 178: 1937دراور، (» كنند ا، عصا و انگشترش دفن ميكنند و او را با نشان، تاغ آماده مي

  
  گنزورا جبار چحيلي زنان مندائي در مراسم تشييع پيكر  حضور مردان و.26تصوير

 

  
  1393ها در سال  حمل پيكر رهبر مندائيان ايران توسط حلالي. 25تصوير
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بيان تحقيق در احوال و مـذاهب و رسـوم صـا           كتاب   75 ي  هحسينعلي ممتحن در صفح   
اگر مـرده  «: گويد  مندائي ميي  ه درگذشت يك روحاني برجست    ي  ه دربار عراق و خوزستان،  

 هاي ديني روي سر دارند،       او با پاي برهنه درحالي كه كتاب       ي  هطبق  از علماء باشد علماء هم    
وي . نظر گنزورا نجاح چحيلي را در اين خصوص جويا شـدم          . »كنند  جنازه را مشايعت مي   

چنين آدابـي در مراسـم تـرحيم وجـود نـدارد             :رستي اين مطلب، بيان كرد    ضمن اعلام ناد  
 هنگـام درگذشـت يـك روحـانيِ         ).28/1/1400 گنزورا نجاح چحيلي، مكالمـه تلفنـي،      (

برجسته، همچون ديگران چهار نفر حلالي كه بايد ملبس به لباس رسته باشند، مسئول حمل    
 كه مربوط به حمـل      25 ي  هتصوير شمار در  . باشند  جنازه و برگزاري مراسم كفن و دفن مي       

ها لباس رسـته       است، حلالي  1393پيكر رهبر مندائيان ايران گنزورا جبار چحيلي در سال          
 آقـاي   ي  هبر طبق گفت  . اند   و كبكاب پوشيده    بر تن دارند، صورت  خود را با پندامه پوشانده         

 بـه جـز     .چحيلي، فرد سمت چپ تصوير لباس معمـولي پوشـيده و نيـروي كمكـي اسـت                
ها ديگر مردم در انتخاب نوع لباس خود آزادند و الزامي براي بر تن داشتن رسـته و                   حلالي

  .يا لباس سفيد ندارند
گنـزورا نجـاح چحيلـي،      ( تأييدي بر سخن گنـزورا نجـاح چحيلـي اسـت             26 تصوير

در ايـن تـصوير بـانوان منـدائي در مراسـم تـشييع              ). 28/1/1400وگو در واتساپ،     گفت
 شال سفيد بر سر و لباس معمولي بر تن دارند و مردان نيز با لباس عادي در اين                   رهبرشان،

  .اند مراسم شركت كرده
  

  
  گيري نتيجه

دارند كه ساليان مديـدي درخوزسـتان         جو، صادق و امانت     صابئين مندائي قومي آرام، صلح    
با وجود  . ندا  آميزي را سپري كرده     ايران سكونت داشته و در كنار مسلمانان زندگي مسالمت        

، اذيـت   ...تغيير اجباري دين، اتهام كفر، تعصبات مذهبيِ و       : اين، بارها به دلايل مختلف نظير     
 آنـان تحـت تـأثير       ي  هدر گذر زمان پوشاك معمولي و روزمـر       . اند و آزار و گاه كشته شده     
بـر    دليل اين تبعيت با توجه به سخن آقاي نجاح چحيلي، عـلاوه             . فرهنگ غالب بوده است   
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أثيرپذيري از فرهنگ بومي محل زندگي، شاخص نشدن در جامعه و همرنگـي بـا ديگـر                 ت
كه شوشتر از جمله شهرهاي محل سـكونت منـدائيان در عهـد               با توجه به اين     . مردم است 

 مكتوبـات   -هـاي بـه جـاي مانـده از ايـن دوره              قاجار بوده است و با استناد به گـزارش        
 مبني بر عرب نژاد     -سفرنامه لايارد  و   ن عراق و ايران   مندائيالردكرزن، برخي تصاويرِ كتاب     

بودن ساكنان اين شهر، تأثيرپذيري نوع پوشـاك اقليـت منـدائي از فرهنـگ غالـب تأييـد                   
 نمادي از   ي  همانده و به نشان     آنچه در باب پوشاك مندائيان ثابت و بدون تغيير باقي         . شود مي

لباسـي  .  مراسم تعميد اسـت ي هاك ويژآيد، پوش  مذهبي اين اقليت به شمار مي-هويت ملي 
متشكل از پنج قسمت برزِنقا، سدرا، هميانه، شرَوارا و نصيفه كـه            » رسته«كاملاً سفيد به نام     

بـسيار ضـروري و مهـم       ... پوشيدن آن در مراسم مذهبي، ازدواج، اعياد و مراسم ترحيم و            
يي دارد و تأييـد نـشدن       درست پوشيدن لباس و تأييد آن توسط روحاني اهميت بالا         . است

تأكيد بر سفيد بودنِ رسته نمـادي از پـاكي و پـاكيزگي و       .  بطلان مراسم است   ي  هآن به منزل  
 ـ(در اهميـت رنـگ سـفيد و كمربنـد           . ارتباط با عالم نور است      منـدائي و كُـشتيِ      ي  ههميان

نـد  زرتـشتيان همان  . ميان دو اقليت مندائي و زرتشتي وجوه اشتراكي وجـود دارد          ) زرتشتي
دانند و برسـفيد بـودن         پاكي، قداست، نورانيت و آرامش مي      ي  همندائيان رنگ سفيد را نشان    

دانند  همچنين كمربند را حد فاصلِ عالم معنا و عالم خاكي مي . لباس آييني خود تأكيد دارند    
اند كه بستن كمربند، انسان را به اطاعت و بندگي خداونـد و دوري از شـر و    و بر اين عقيده  

عمامه، چفيه، روسري، چادر، پيراهنـي بلنـد و معمـولاً سـفيد، شـلوار و                . راهبر است بدي  
هايي از پوشش مردم شهرهايي ماننـد شوشـتر و            ، نمونه ...هايي همچون گيوه، نعلين و      كفش

اعتبارسـنجي  . كردند  دزفول در گذشته بوده است كه مندائيان در زندگي روزمره استفاده مي           
گو با گنزورا نجاح چحيلي، خطاي پژوهشي بعضي         و يان در گفت  برخي آداب و رسوم مندائ    

تراز او    كند،  از جمله مراسم تشييع پيكر روحاني توسط روحاني هم            از محققان را روشن مي    
 زرگري نزد منـدائيان، نقـش گـرِه هميانـه در            ي  هبا بر سر گذاشتن كتاب ديني، تقدس حرف       

  .احياي اعضاي بدن
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  اصطلاحات
  كاربرد  اصطلاح
  شاهد، ياور، وكيل، مساعد روحانيون در انجام امور ديني  اشكَندا
  . ياس كه نماد عقل و سنبل نور و روشنايي استي هانگشتري از شاخ  )كليله(اكليل 

  )سفيد= ،  هوارا )ها خانم(عمامه، دستار، روسري = برزِنقا( سفيد ي ه عمام  برزِنقا هوارا
  .شود نازك از جنس پشم كه روي دِشداشه پوشيده ميعبايي   )بِست،خاچيه(بِشت 
  .شود  چپ در قسمت جلو بدن آويزان ميي هقسمت اضافيِ برزِنقا كه از شان  پِندامه
  .گيرد اي از حرير يا كتان سفيد است كه روي سر و زير برزنقا قرار مي پارچه  تاغا 
  .كند گره يا بندي است كه شلوار را بر كمر محكم مي  تَختا 
   گنزورا ي هتر از مرتب شاگرد، دانشجو، مقامي است روحاني و پايين  ترميده
  اي گرد و ساده و بدون آستين بالاپوشي است گشاد با يقه  ثوب

فردي متدين و آشنا با آداب و رسوم ديني است كه غالباً نقش يـاور و شـاهد را                     حلالي
  .دارد

  .باشد نخ و معمولا سفيد ميپيراهني است بلند و راحتي از جنس   دشداشه
  .شود  سدرا  است كه در سمت راست سينه دوخته ميي هجيبي كوچك از پارچ  دشه

  هاي ساده و بلند پيراهني بلند با آستين  سدرا 
  شلواري ساده و بدون جيب  شرَوارا
  .)ها بوده است  خانمي همورد استفاد(كفشي چرمي به رنگ سياه براق   قُنداره
   مراسم آيينيِ مندائياني هاي از نخ خالص، ويژ  صندل چوبي با رويه  كُبكاب
  .دار، مقامي روحاني است كه بر امور ديني مردم نظارت دارد گنج  گنزورا
اي، مخـصوص     اي، سـورمه    هاي سياه، قهـوه     عبايي ضخيم از جنس پشم به رنگ        مزويه

  زمستان
  تعميد در آب روان، فرورفتن در آب جاري  مصوتِا
  علم، عرفان، ادراك، شناخت  مندا
  .گيرد اي است به شكل شال كه روي دو كتف قرار مي پارچه  نصَيفا
  اي بلند به صورت دورچين پيراهني است با بالاتنه  نفنوف
   نوعي كفش، نوعي ديگر از نعلين  نعال

ارتباط با دنياي نور و دنياي      اي از پيوند و       كمربندي از پشم خالص است و نشانه        )هميانا، زنار( هميانه
  خاكي 
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  كتابنامه
  .انتشارات خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران، )1353(آدميت، فريدون 

انتـشارات كـانون زرتـشتيان    : ، تهران آيين سدره پوشي زرتشتيان   ،  )تا  بي(آذرگشسب، موبد اردشير    
  .شريف آباد مقيم يزد

تحقيق در دين صابئين مندايي و اشـتراك آنـان بـا            ( صابئين مندائي ايران  ،  )1394(اسكندري، بهنا   
  .زاده انتشارات سيد علي: ، يزد)ساير اديان

  .مكتب اسلام:  قم، صابئاني هتحقيق دربار، )1379(الهامي، داود 
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ جغرافيايي خوزستان، )1331(امام شوشتري، محمدعلي 

  .7153613:  از ذوق ايراني، اهواز، كدخبرباشگاه خبرنگاران، ميناكاري هنر برخاسته
  .دنياي كتاب: ، تهران) قوم صابئين منداييي هكاوشي دربار(قوم از ياد رفته ، )1367(برنجي، سليم 

اصـغر     آبكار مـسيحي، بـه كوشـش علـي         ي  ه، ترجم نامه مسيو چريكف    سياحت،  )1358(چريكف  
  .نا بي: عمران، تهران
  .معتبر: ، اهوازنن قوم عرب خوزستانآداب و س، )1393(حزباوي، غنيمه 

، كتـاب مـاه ديـن،       »صابئين ايران و عراق از منظر يـك مستـشرق         «،  )1390(حزبايي زاده، محمد    
  .31، ص163 ي هشمار

 ي  هانتشارات دانشگاه تهران، چاپ سـوم از دور       :  تهران نامه دهخدا،   لغت،  )1377(دهخدا، علي اكبر    
  .جديد

وشـي، بـه       محمـد فـره    ي  ه، ترجم ـ )ايران كلده و شـوش    (ه ديولافوا   سفرنام،  )1371(ديولافوا، ژان   
  .انتشارات دانشگاه تهران: وشي،تهران كوشش بهرام فره

-157، صـص  )Isc (1 ي  ه مطالعـات اسـلامي، شـمار      ،»ها، صابئين   صبي«،  )1347(راميار، محمود   
158-159.  

سـازمان  :  تهـران  اسـلامي، پژوهشي در آيين صابئين با تكيه بر منابع         ،  )1397(رستمي، حيدرعلي   
 علـوم   ي  ه و توسـع     تحقيق ي  ه، پژوهشكد )سمت(ها    مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه      

  .الدين  اصولي هدانشكد: انساني، قم
 ي  ه، پژوهـشكد  »نگاري شهرستان شوشتر   مردم«،  )1376(پور   رضايي صدر و حميد پرويز طلاييان     

 كـل ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و            ي  ه ادار مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور،     
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  .گردشگري خوزستان
  .اميركبير: ، تهرانجستجو در تصوف ايران، )1379(كوب، عبدالحسين  زرين

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، تهرانصابئين مندايي در ايران، )1392(شيرالي، عادل 
هـاي انـسان       پـژوهش  ،»شـان صابئين مندايي و دنياي درحـال تغيير      «،  )1398(عربستاني، مهرداد   

  .34،  ص1 ي ه نهم، شماري  هشناسي ايران، دور
، 132 ي  ه، معرفـت، سـال هفـدهم، شـمار        »جستاري در صـابئان   «،  )1387(فارياب، محمدحسين   

  .116ص
  .آمه:  تهرانجامعه شناسي قبايل عرب خوزستان،، )1375(پور، حاج كاظم  كاظم

علمـي ـ   : ، تهـران 1وحيد مازنـدراني، ج .  غي ه ترجمان، ايري هايران و قضي، )تا بي(ن .كرزن، جرج
  .فرهنگي

علمي ـ  : ، تهران2 غلامعلي وحيد مازندراني، جي ه ترجم ايران،ي هايران و قضي، )1373(،.............
 .فرهنگي

  .نا جا، بي  بي خوزستان،ي هتاريخ پانصد سال، )1312(كسروي، احمد 
  .انتشارات رهگشا: ، شيراز)هار مجموعه مقالهچ(، سدره پوشي)1379(كيخسروي، مهردخت 

 مهـراب   ي  ه، ترجم ـ )ماجراهاي اوليـه در ايـران     (سفرنامه لايارد   ،  )1367(لايارد، سر اوستن هنري     
  .انتشارات وحيد: اميري، تهران

  .فرهنگ مكتوب: ، تهران1، جصابئين خوزستان در عصر قاجار، )1393(پور، احمد  لطيف
  .160 ي ه، سال چهاردهم، شمار)1393ن آبا( بيت مندا ي هماهنام

  .163-162 ي ه، سال چهاردهم، شمار)1393دي و بهمن ............... (
  .165 ي ه، سال چهاردهم، شمار)1394فروردين ............... (
  . 215 ي ه، سال هجدهم، شمار)1398خرداد ............... (
  .223 ي هر، سال نوزدهم، شما)1398بهمن ............... (
  .232 ي ه، سال بيستم، شمار)1399آبان ............... (

 .سينا: تهرانتاريخ اديان و مذاهب جهان، ، )1373(آباداني، عبداالله  مبلغي

، مطالعات خليج فـارس،     »مروري بر مناسك صابئين مندايي با محور آب       «،  )1393(محب، راضيه   
  .84-83، صص1 ي هسال اول، شمار
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، 1 ي  ه، شـمار  )سازمان اوقاف (، معارف اسلامي    »ها  صابئين يا صبي  «،  )1345(اد  مشكور، محمدجو 
  .62ص

:  تهـران  ،تحقيق در احوال و مذاهب و رسوم صابيان عراق و خوزستان          ،  )1337(ممتحن، حسينعلي   
  .نا بي

فروشي بـوذرجمهري؛     كتاب:  تهران جغرافياي تاريخي سرزمين خوزستان،   ،  )1352(ميريان، عباس   
  . فروشي ميريان كتاب: خرمشهر

: كوشـش محمـد دبيرسـياقي، تهـران          بـه  خوزسـتان،   سـفرنامه ،  )1341(الملك، حاج عبدالغفار      نجم
  . مطبوعاتي علميي هموسس
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